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 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین 

الدائمه علی  المعصومین لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعنة

 اعدائهم اجمعین.

الله علیه بود كه ایشان فرمودند كه حدیث رفع ظاهر آن این است كه رفع ادعایی بحث در فرمایش امام رضوان

خورد به موضوع است و تقدیر مضاف خلاف ظاهر است. و این رفع هم ظاهر كلام این است كه به آثار نمی

اي كه مورد اكراه واقع شده و مكرهاً علیها انجام شده ود ذات آن معاملهرُفع ما استكرهوا علیه یعنی خخورد. می

كه وجود ندارد آن معامله كأن لم یكن هست مثل اینگوید كه من برداشتم. ظاهر این است كه همان را شارع می

 داشته آن را.معدوم است خب بر

اي وجود ندارد. كه حالا شما ا معاملههمحیط تشریع و قانون و اینطور شد پس دیگر كأنّ در وقتی كه این

بخواهید بگویید كه اثر له آن یا علیه آن. نیست دیگر اصلاً. بنابراین چه له و چه علیه هر چه كه باشد دیگر هر 

نیست دیگر. این حاصل فرمایش ایشان چیزي شما بخواهید تصور بكنید دیگر موضوع ندارد چه له و چه علیه. 

 در گذشته بود.

ها شود اما لهبیان كه با این بیان رد كردند و فرمودند این فرمایش شیخ كه فرمود علیها برداشته می به همین

فرمایند كه اشكال دوم شیخ اعظم هم به همین بیان شود با این كلام پاسخ داده و به همین وجه میبرداشته نمی

 قابل جواب است. 

دارد كه لولا اكراه محقق بوده. د كه حدیث رفع آثاري را برمیفرمایش دوم شیخ اعظم و اشكال دوم ایشان این بو

هایی كه با توجه به اكراه و بعد الاكراه است ناظر به آن نیست و شده كه باشد. اما آنمع الغمض از اكراه محقق می

نقل و انتقال. بعد  و در ما نحن فیه لولا الاكراه بیع علت مستقلّه است براي ،ي فقراتدارد مثل بقیهها را برنمیآن

موضوع كراه قهراً با توجه به حدیث اكراه این دیگر علت مستقله نیست بلكه بیع و رضایت و عدم مكره بودن إال

شود شود جزء العلةّ، میشود یك مجموعه. آن وقت در این ظرف بیع میشود. و وقتی این شد میبراي حكم می

 سبب غیر مستقل.

، این مع الغضّ از قل باشد و موقوف باشد تأثیر آن بر رضایت و ضمّ آن جزء آخركه بیع سبب غیر مستپس این

بودن و موقوف بودن  این علت ناقصه و بودن و جزء العلةّتامّه است.  علتاكراه وجود ندارد. مع الغضّ از اكراه 
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بنابراین حدیث اكراه با توجه به حدیث اكراه است. پس  ،بر رضا و ضمیمه شدن جزء آخر، این بعد الاكراه است

تواند بردارد كه علت تامه است كه برداشته. اما جزء بودن را دیگر بردارد. آن را كه می تواند این جزء العلةّنمی

تواند بردارد. این فرمایش العلةّ بودن و این كه اگر ضمیمه بشود با آن رضا، این درست است این را دیگر نمی

 شیخ اعظم. 

ي ایشان هم روشن شد. چون ما گفتیم كه مفاد حدیث رفع از آن حرفی كه زدیم جواب مسئلهفرمایند امام می

مفقود و المعدوم الخواهد بگوید كه این بیع نیست در عالم تشكیك. كأنّ شود كه شارع میشود؟ این میچه می

ت دارد كه عرف عقلائی شد آیا عرفیت داردوقتی چنین چیزي مفاد حدیث رفع شود اصلاً نیست. حساب می

 خب نیست. كه علت ناقصه است. دارد و آن عبارت است از اینبگوید شارع یك حكمی روي همین كه نیست 

علت ناقصه است. این نیست معدوم است و از یك طرف دیگر بفرماید كه این كه از یك طرف شارع بفرماید این

علت ناقصه است؟ جور؟ گویید اینآیید میمیاز یك طرف گویید نیست این تنافی در نظر عرف دارد. شما می

فهمد كه حقیقت ، این مرفوع شده، برداشته شده و می«رفع ما استكرهوا علیه»گوید پس عرف وقتی كه شارع می

ي تشریع، این نابود است اصلاً كأنّ نیست. گوید در مورد تشریع، در حوزهادعایی است یعنی شارع دارد می

كه از یك ها. بیند بین اینچون تهافت میفهمد كه علت ناقصه هم نیست. ن كلام شارع میدیگر این عرف از همی

گویم نه گویم نیست از یك حیث میقرینه هم كه نیاورده كه بگوید از یك حیث می ،طرف بگوید نیست

 است كه....طوري خب نیست ما باید بگوییم علت مستقله آن ،نیستحیثی بودن است، این خلاف ظاهر  ،طوراین

تمام نیست. گرچه خود شیخ هم به جوابی این اشكال دوم شیخ اعظم هم فرمایند كه بر این اساس پس می

حالا شیخ شود جواب داد. جور میگویند علی طبق مبناي ما این اشكال ایشان را هم اینجواب دادند. ایشان می

 الله علیه خودش یك جوابی فرمود. هم رضوان

خواهند بفرمایند كه دوم میبا این بیان الله علیه كه فرمایند مرحوم امام رضوانبیانی را افاده می جا یكبعد این

توانیم بگوییم عقد مكرهٌ جوري شد دیگر كه با توجه به حدیث رفع ما نمیجا اینمنافات ندارد كه ما... تا این

توانیم بگوییم نمی ؛حالا این شد دیگر ي این حرف تاي كه رضا به آن ملحق شده صحیح است. نتیجهعلیه

صحیح است. چون حدیث رفع گفتیم نابود است این معدوم است. چیزي كه نابود است و معدوم است دیگر 

 شود. تا حالا این نتیجه شد. ق به الرضا درست میحِتواند بگوید این جزء العلةّ است اگر ل  شارع نمی

جا سه تصور شود تصحیح كرد. بیان ایشان این است كه ما اینییم نه، میكه بگو خواهند بیانی بیاورندحالا می

نفس آن معامله  «ما»مراد از  ،كه بگوییم حدیث رفعاین ؛توانیم داشته باشیم نسبت به مفاد حدیث رفع. یكمی

ه واقع شده، مكرهٌ علیآن بیعی كه  «رُفع ما استكرهوا علیه»گفتیم حدیث رفع جور میاست. كه تا حالا هم همین

شود كه این . ادعا میشود كه نیست. این یك تصورآن عقدي كه مكره علیه واقع شده. این ذات این بیع ادعا می
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كه شارع این ادعا را بفرماید و بفرماید كه این در محیط تشریع ذات نیست و اكراه علت واقع شده براي این

 نیست. 

كه علت ي آن هست حكمت آن هست نه اینخورد. ولی اكراه نكتهمی این است كه بگوییم نه، باز هم به ذات ؛دو

 آن باشد. این هم احتمال دوم. 

برداشته  «ما استكرهوا علیه»برداشته شده این است كه نه بگوییم ظاهر حدیث رفع این است كه این عنوان  ؛سه

ست. نه او و اكراه و مكرهٌ علیه بودن ا ا علیهي مكرهي مكرهٌ علیه برداشته شده. مرفوع معاملهشده یعنی معامله

شود دیگر تصور كرد. چه برداشته شده؟ بگوییم این جور میخب سهآن علت است یا حكمت و نكته است. 

شود چی؟ مكرهٌ علیها بودن آن میشود ذات آن معامله. كه مرفوع میلأنّه مكرهٌ علیها معامله برداشته شده 

كه یا اینشود نكته و حكمت. شود چی؟ میداشته شده و مكرهٌ علیها بودن آن میشود علت. یا آن معامله برمی

 ي مكرهٌ علیها مرفوع است. بگوییم نه اصلاً این عنوان، معامله

 جا به قوت خودش باقی است.س: ذات معامله این

 گوید من آن را برداشتم ذات متصّف است.ج: ذات متصّف. آن را كه شارع دارد می

 ؟؟؟ آن هست یا نه؟س: ذات 

ج: نه دیگر معنا ندارد دیگر ... یعنی عاري از آن كه ما در خارج نداریم. آن معاملاتی است كه مردم انجام 

گوید كه من برداشتم؟ این معامله را جا چه را میآید آناكراه میجایی كه دهند اكراه هم در آن نیست. اما آنمی

ي متصّف به أنّها مكرهٌ علیها را ه را برداشتم به نكته و حكمت اكراه یا این معاملهبرداشتم به دلیل اكراه، این معامل

، چون ما یعنی معامله، این معامله صفت دارد. ؟ بعید نیست كه ادعا بكنیم كه ظاهر رُفع ما استكرهوا علیهبرداشتم

معاملات مكرهٌ علیها را من برداشتم ا. ، نفرموده رُفع معامله لأنّه كذا. یا لنكتة كذخورد به این مجموعپس رفع می

ها خارج از ذات ي مكرهٌ علیها را برداشتم. و این خیلی اثر دارد. اگر بگوییم آن ذات برداشته شده اینمعامله

گوید كه هایی كه زدیم. كه شارع دارد میشود همان حرفها علت است یا حكمت است، حرف، میهستند این

گوید این نیست. این نیست بعد بیاید میلت آن این است یا حكمت آن این است. این معامله نیست. حالا ع

گوید شما كه گفتید كه نیست، ادعا كردید كه این نیست، فلان اثر یعنی هست بگوید ولی فلان اثر آن هست، می

و لو حدوثاً مكرهٌ  اي كهمعامله جوري گفتیم خب از اول اصلاً جوري بگوییم، اگر اینشود. ولی اگر ایناین نمی

... مثل معاملاتی كه اصلاً اكراهی شد تا از اول شامل آن نمیي مكرهٌ علیها نیست. علیه بوده اما بقاءً ؟؟؟ معامله

ي مكرهٌ علیها در طول زمان و در بقاء وقتی جا هم این معاملهدر كار نبوده. چطور تخصّصاً خارج است. این

مثل كان مكرهٌ علیها. اما حالا كه نیست. مكرهٌ علیها نیست این معامله كه. شود دیگر رضایت به آن ملحق می

ي قمار نیست چیزي كه یك زمانی حالت قمار بوده، بوده بوده بوده، الان خارج شده. خب دیگر الان داخل ادله
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موضوع نیست.  ي قمار را. تا حالا این داخل در موضوع بوده از این به بعد داخل درزنیم ادلهما تخصیص نمی

محقق خوئی اگر در مصباح زنیم. كه در بقاء نیست. جا هم همین حرف را میگوییم كه چی؟ اینجا هم میاین

گفتیم كه ایشان چنین دلیلی را اقامه فرموده، فرموده خب تا حالا این مكرهٌ علیه بود قبلاً هم میالفقاهه نگاه كنید 

جا در حقیقت افاده فرموده همین نكته بود اي كه امام در اینند. اضافهحالا نیست. بعضی از فقهاي دیگر هم گفت

گویید رفُع ما استكرهوا علیه یعنی ذات كه ایشان تحلیل فرمود كه شما استظهار را باید ببینید چه هست؟ اگر می

كه  هایی استبرداشته شده، و این كراهت بخاطر چه هست؟ این كراهن علت است یا حكمت است همان حرف

 علیه؛گویید نه آن را كه برداشته شده این عنوان ما استكرهوا كنید. اگر میجور استظهار میاگر اینما زدیم. 

من این را چنین صفت را دارد مكره است چنین صفت را دارد مكرهٌ علیهاست شیئی كه ایناي كه اینمعامله

دهد كه دیگر خب بعداً كه او رضایت مید نیست. برداشتم آن را با همین وصف آن. این در نظر من كأنّ موجو

 اصلاً نیست.  شود. تهافتی دیگر نداردشود استحاله میانقلاب ماهیت می

جا ما استكرهوا علیه را به معناي عقد بیع نگیرید. و الا اگر بخواهید ما استكرهوا را به س: پس باید كه شما این

عقد، آن عقد حتی در حالت تحقق به رضا شود به آن كه راضی میاینجا حتی بعد از معناي عقد بیع بگیرید این

ث مكرهٌ علیها. بله اگر ما استكرهوا را مسببی بدانیم بگوییم این مفاد معامله الان بعد از د و لحوق به رضا آن ح 

 الرضا ینقلب یا یتبدلّ، از حالت اكراهی آمد بیرون، كه حرف درست است. تحقق

 ج: همین است دیگر.

 جور نگفتید. س: نه تا حالا این

 ج: تا حالا یعنی كی؟ 

اشتریت، هنوز  و بعتو اشتریتُ.  س: همین الان. همین الان هم گفتید كه بیع مراد است. بیع یعنی چی؟ یعنی بعتُ 

 چون بعد از تحقق رضا من بیعی كه انشاء كردم آید چرا؟هم كه هنوزه بعد از تحقق رضا حرف امام توي آن نمی

كنم كه. مسبب از آن بیع را من الان به آن رضا دارم و اكراهی نیست كه آن موضوع دلیل كه الان دوباره انشاء نمی

ما نیست. رُفع ما استكرهوا علیه یعنی بیع انشائیِ بعت و اشتریت، بیع انشائی بعت و اشتریت حتی بعد از تحقق 

 وا علیه است. رضا باز هم اتصّافاً هم بگیرید باز هنوز ما استكره

شود یك معناي مصدري است كه آن وقتی كه انشاء بیع میج: بله. این را قبلاً توضیح دادیم كه امام فرمودند كه 

صدور مصدر از آن، بیع كه چیز دیگري  ،كنیمماند كه بعد فسخ میرود یك چیزي است كه باقی میهمه می

كه مصرمُّ الوجود گوییم باع، اشتري، اینزند كه میمی نیست. آن بعتكُ و تمام شد. آن فعلی كه از شخص سر

« أ ح لّ  اللّ هُ البْ یعْ»گوییم بیع. شود. كه به آن میماند آن است كه منُشأ میكه باقی میرود. آناز بین میاست و 
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گوییم این یكتاب الاجاره كه مگوییم معناي آن این نیست كه یعنی بیع كردن، كتاب البیع كه می( 572)بقره، 

 كتاب الاجاره، كتاب البیع، معناي آن این نیست كه كتاب بیع كردن و اجاره دادن.

است فعل اختیاري ماست چه كه ما استكرهوا علیه عالی فرمودید، فرمودید آنس: اتفاقاً حاج آقا خود حضرت

بگویید ما استكرهوا علیه انشاء  این را همین حالا فرمودیدو فعل اختیاري ما انشاء البیع است مگر نفرمودید؟ 

 البیع است انشاء البیع و لو بعد از لحوق رضا ؟؟؟ 

ها منافاتی با هم ندارد. مثل غ سل و غسُل است. غسُل فعل اختیاري ما هست یا نیست؟ غ سلی داریم و ج: این

 غُسلی داریم. 

 ما هست یا نیست؟س: غُسل فعل اختیاري 

 ج: خب نه. 

 س: ؟؟؟

كند آن وقت هست. ولی غسُل هست تا نواقض آن بیاید. غ سل كردن همان موقع كه دارد غُسل می ج: نه. غ سل

 كه دیگر نیست. ولی غسُل هست تا نواقض آن بیاید. 

 س: ؟؟؟

 ج: بله فعل اختیاري درست است. 

 س: ؟؟؟

آوردید به اختیار. یعنی شما آن را به وجود یعنی همان عقد هم فعل شماست. است ج: آقاي عزیز فعل اختیاري 

گویند این می ، یعنی پیش عقلاءاین موجود است نه در عالم تكوینبله حالا همین چیز، ولی این در عالم اعتبار 

 جور موجود است. معامله همین

 گویند بیع را من اجرا كردم.ما استكرهوا، می گویند معاملهس: نه نمی

ي به بیع به معناي اسم مصدري، اجارهي نه به معناي مصدري. همین بیع به معناي اسم مصدر ج: بیع دیگر،

طور هست. اصلاً اگر یك چیزي صدها باز ید به ي به معناي اسم مصدري. همینمعناي اسم مصدري، مضارعه

اول اولی كه شاید صد سال پیش ي آن اول ، اگر صدها باز هم ید به ید شده باشد اگر كسی بیاید معاملهید شده

 ها. رود اینجور، از بین نمیشود وجود دارد همیناقاله بشود فرض كنید بكنند خب بله اقاله می هم بوده

 س: ؟؟؟

 هم از آن گذشته باشد. خواهیم بگوییم وجود دارد آن. صد سال ج: نه می

كنند چه كه من را به اخافه می، آنجا موضوع آنس: آقا اقاله موضوعش معتبر است در وعاء اعتبار است این

دیگر نیا ؟؟؟ این كشم تو را، گوید چی چی را اگر كاري من میست؟ بعد طرف روي سر من گذاشته مییچ
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گویم گویم هنوز صد در صد نمیظهورش انصافاً توي بیع است بیع انشائی هم هست حرف امام ... البته من می

یید منُشأ است و الا انشاء باشد و آن حرف قبلی را بزنید این حرف باز این حرف فقط بنابراین مبناست كه بگو

 هم درست است. این تفسیر را حداقل باید بگویید.

كنید. آن بیع یعنی همان تمسك می« أ ح لّ  اللّ هُ البْ یعْ»گوید آن پس چطور شما به جا درست است كه میج: نه این

به عقد، یعنی به عقد كردن است یا به عقد؟ ( 1)مائده، « أ وْفُوا باِلْعُقُود»آن كارت؟ آن را خدا نافذ قرار داده؟ 

 عقدي كه باقی است بیعی كه باقی است. ولی منتها همین بیعی كه باقی هست به اختیار شما به وجود آمده.

، اسم مصدري، آن جا همین است آن بیع باقی است. آن بیع به معناي مصدري نهفرماید اینالله میامام فلذا رحمه

گوید كه این عقدي كه مكرهٌ علیها هست ها باقی است. خب شارع هم دارد میعقد به معناي اسم مصدري. این

فی طال الزمان و فی البقاء، این دیگر مصداق عقد مكرهٌ علیه نیست. این الان عقد است آن من برداشتم. الان 

 صفتش پاك شد یك صفت دیگر به آن ملحق شد. 

الان هم مشتق حقیقت در من قضی عنه المبدأ هم هست. « كنممن عرض می»كه شما بفرمایید مگر اینبله 

 م اگر هم بگوییم مجازاً است. گوییبگویید كه مكرهٌ علیه است. حقیقت در آن. ولی این را كه نمی

ثل عقدي كه اصلاً پس در مقام بقاء این مكرهٌ علیه نیست. و داخل نبوده اصلاً. این صورت داخل نیست. م

 این حدوثاً آن نبوده. آن عقدي كه اصلاً اكراهی در آن نبوده در حدوث و بقاء مكرهٌ علیه نیست.  روياكراهی 

 علیه بوده بقاءً دید مكرهٌ علیه نیست ؟؟؟ مكرهٌ 

 جور استظهار بكنیم.توانیم بگوییم كه اشكالی ندارد و اینپس بنابراین به این بیان ما می

و یمُكن أن یُقال إنّ قوله صلی الله علیه و آله رُفع ما اُكرهوا علیه ظاهرٌ فی رفع عنوان ما اكُره بما »اید فرممی

گیرد این اصلاً ولی آن نمی« و العقد المرضی به و لو متأخراً خارجٌ عن هذا العنوان»این عنوان بما هو هو،. « هو

 فرض را. این حصّه را. 

 گویند عقد. عقد، عقد است.استعمال بكنید به این نمی س: شما باید عقد را مجازاً

 عقد عقد نیست.گوییم گوییم عقد است. ما كه نمیج: عقد، عقد است ما هم می

ها نكاتی است كه باید حاشیه بزنید به امام، نگویید عقد؛ عقد انشائی الان هم مكر ه است. ببینید خود این س:

 بگویید آن معناي ؟؟؟

عقلاء باقی است. این را قبلاً چیز  را قبلاً توضیح دادند فرمودند این عقد در جهتح دادند، این ج: چون توضی

 توضیح دادند و قبلاً هم عرض كردیم. 

تا این زمان « داخلٌ فی المكر ه علیهفالعقد الی زمان لحوق الرضا داخلٌ فی المكره علیه »فرمایند كه خب می

شود عقد مرضیٌ می« فی المرضی به و من زمان لحوقه داخلٌ . »بوده مكرهٌ علیهعقد  بوده،داخل در مكرهٌ علیه 
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« هو العنوان المذكور»شود از آن ادله آن كه خارج می« فما هو الخارج عن ادلةّ وجوب الوفاء و صحةّ العقد»به. 

اما عنوانی كه « اولّ الامر لم یكن خارجاً عنها منو العنوان المقابل له »این خارج شده.  ،نه ذات این به آن دلیل

كه خارج شده العقد المستكره علیه است. الشیء المستكره علیه است این مقابل آن است یعنی عقد مرضی. آن

كما « لم یكن خارجاً عنها من اولّ الامر»خارج شده از ادله. اما مقابل این عنوان كه العقد المرضی باشد این 

گوید گوییم اطلاقات ادله میآن نبوده لم یكن خارجاً. حالا كه خارج نبوده می كه اصلاً اكراهی هم بهكه آناین

با قیودي كه از این طرف و آن طرف پیدا كردیم یعنی عقد مرضی، عقدي كه « أ ح لّ  اللّ هُ البْ یعْ»، «أ ح لّ  اللّ هُ البْ یعْ»

ده این حصهّ عقدي بوده كه مكره علیه نبوده. پس مكرهٌ علیه نباشد. این هم از اول عقدي بوده كه مكرهٌ علیه نبو

 مشمول اطلاق ادله است. 

این با آن « و لا ینافی ذلك ما ذكرنا من أنّ الظاهر من الحدیث رفعُ ما اُكره علیه و تنزیل الموجود منزلة  المعلوم»

ي معدوم حساب ا منزلهگوید موجود ركند و میمنافات ندارد كه گفتیم ظاهر حدیث این است كه ادعا دارد می

گوییم فقط فرقی كه با حرف قبل كرد این است كه آن مان ایستادیم. حالا هم همین را میما سر این حرفكردیم. 

گوید این را ادعاءً نزلّ منزلة المعدوم. اما ما نزلّ منزلة را كه نزلّ منزلة المعدوم چه هست؟ و الا بله حدیث می

یا ما نزلّ منزلة المعدوم مجموع  ؟ها علت و حكمت آن هستاكراه و استكراه و اینالمعدوم ذات عقد است و این 

 كند.یعنی ما اكُره را نزّل. این جهتش آن فرق می ؟صفت و موصوف است

فی أنّ ما »زنیم دهیم داریم حرف جدید میجور داریم توضیح میجایی كه اینیعنی در این« الكلام ههنا نّفإ»

« بحیث یكون الاطلاق جهةٌ تقییدیة» این عنوان بما هو. « لیس ذات العقد بل عنوانُ ما اكُره علیه نزلّ منزلة العدم

كه كنیم كه نیست. نه اینجا اكراه جهت تقییدیه است یعنی ؟؟؟ این ذات با این وصفش. این را داریم ادعا میاین

 باشد.ذات را بگوییم نیست آن جهت تعلیلی باشد یا نكته باشد. كه خارج 

حالا این شد؟ الان برو از عرف « فما نزلّ منزلة العدم هذا العنوانین لا عنوان المرضی به و تشخیص الموضوع...»

و این گویند مكرهٌ علیه نیست دیگر الان. بود. ؟ میبپرس، بگو الان این عقد مرضیٌ به هست یا مكرهٌ علیه است

توي باب استصحاب، جاهاي دیگر كه موضوع چه هست؟ ر. ها خیلی جاها اثر دارد دیگها و این دقتتفكیك

گوییم این مثلاً می گوییم متنجّس لا تغیرّ احدُ اوصافه بالنجس أو المتنجّسمتغیرّ كه می گوییم در ماءمثلاً می

ن را جزو جا چی متنجّس است؟ آب لأنّه تغیرّ  یا الماءُ المتغیّر نجسٌ؟ اگر بگویید الماء المتغیرّ و اییتنجسّ. آن

توانی استصحاب موضوع بگویید تقیّد را بگویید این قید را داخل بكنید بعداً زال تغیّره من قِبل نفسه، نمی

نجاستش بكنی. چون موضوع باقی نیست. اما اگر بگویید نه استظهار عرف این است كه الماء متجّسٌ، تغیرّ 

ها كنیم. این كه بعضیبوده باقی است استصحاب میكه متنجسّ حیثیت تعلیلیه است یا نكته است. حالا پس آن

توانیم جاري گفتند الماء المتغیّر إذا زال تغیّره من قِبل نفسه پاك است گفتند چون استصحاب نجاست را كه نمی
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ي طهارت تمسك كنیم كه آیا پاك است یا نه؟ كلّ ماءٍ طاهر یا كلّ شیءٍ طاهر، به قاعدهبكنیم پس شك می

سرّ مسئله توي همین است كه ما تغیرّ را بگوییم خارج از موضوع است و علت و گوییم پاك است. كنیم میمی

این موضوع باقی است استصحاب بقاء نجاست باقی حكمت است و ما حكُم بتنجسّه در آن ظرف خود آب بوده. 

جا آنجوري ب كسی كه آنجا البته خب شما بگویید كه خهست. اما اگر گفتیم كه نه الماء المتغیرّ نجسٌ، آن

جا یك جا با آن آناین است كه اینش جواب .جا هم باید بگوید كه ما اكُره  خارج است. ذاتگوید پس اینمی

قابلیت تنجسّ را ندارد كه بخواهد تنجس رفته باشد روي فرقی دارد و آن این است كه تغیّر یك حالتی است كه 

فهمند كه این قید شرط جا به تناسب حكم و موضوع میبردار نیست. آنآب با آن وصف تغیّرش. تغیرّ كه تنجسّ

شود گفت كه بله، شارع این جا میكه خودش هم جزو ... اما در اینكه آن نجس بشود نه ایناست براي این

 در محیط تشریع نیست. ادعاءً. این فرمایش مرحوم امام قدسدیگر را برداشته كه نیست. موصوف و صفت با هم

 سره.

كنیم كه ادعا مییه است. ئها حقیقت ادعافرمایند اینجاها میاي را هم به آن توجه بكنید امام اینجا یك نكتهاین

گوید كه نیست حالا چه ذات و چه به این شكل، این عنوان. یك حرفی آقاي نائینی قدس سره دارند ایشان می

یه، به تكریم نگاه ئگویید ادعاه است. چون شما كه مییه نیست حقیقت واقعیئجور جاها هم حقیقت ادعااین

جا هم كه این. كما اینت باید ادعاءً بگوییم نیستنیس گوییممی گویید در تكوین كه هست پس اگركنید میمی

فلا محالة یحُمل علی الرفع الادعائی أي تنزیل و لماّ كان الرفع التكوینی غیرُ معقول »ایشان تصریح فرمودند. 

آقاي نائینی یك حرفی دارد « كما أنّ الامر كذلك فی مثله فی المحاورات نظماً و نثراً  موجود منزلة  المعلومال

گوید نیست اگر ظرف تكوین باشد حرف درست است. اگر ظرف تشریع گوید این ظرفی كه شارع دارد میمی

راي خودش دیگر. این عالم گوید در ظرف تشریع یعنی كأنّ عالم تشریع یك عالمی هست بباشد چی؟ می

كنم. اگر نظر به عالم جا ادعاء میتشریع كه یك عالم اعتباري است واقعاً در این عالم اعتبار نیست نه دیگر آن

تكوین بیاندازیم باید بگوییم بله. اما اگر نظر به عالم تشریع بیاندازیم عالم قانون. توي عالم قانون این نیست. 

جا بین العلمین این توي عالم قانون وجود ندارد دیگر، واقعاً وجود ندارد. پس ایند وقتی یكی چیزي حكم ندار

بینیم كه این رفع كه یك اختلاف ماهوي كذایی موجود است اگر توي كلمات آقاي نائینی میجاها نه ایندر این

و فرماید، تكوین می گوید این رفع ادعائی است. این بلحاظ این است كه امام نظر بهحقیقی است ایشان می

كند نه عالم نظر به عالم تشریع میگوید در تكوین كه موجود است. پس رفع ادعائی است. آقاي نائینی می

گوید نیست. واقعاً نیست. خب این فرمایش مرحوم گذاري. میگوید در عالم تشریع یعنی عالم قانونتكوین. می

گوید كه این عنوان را واقعاً دارد میحتمال خوبی است ولی جزم به اینامام، رُفع ما استكرهوا علیه. حالا این هم ا

كه نه مرفوع آن كه برداشتم یعنی حیث تقییدیه است یعنی ما استكرهوا علیه با وصف استكراه برداشته شده یا این
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همد این آدم را اكراه فهمد؟ میفجا عرف چه میگوید مثلاً اكرم العالم العادل، اینكه میماست و این ... مثل این

گوییم كه عالم عادل است میها دارد؟ وجه آن این است؟ یا نه این شخص به وصف اینكن چون علم و این

جا بخواهد آدم به كند آدم ... فلذاست اینجور جاها به تناسبات حكم و موضوع گاهی فرق میاینمش كن؟ ااكر

ا استكرهوا علیه، چیزي كه مورد اكراه واقع شده است این چیز طور جزم احراز كند كه مرفوع مقیّد است رفُع م

كه نه ما استكرهوا دیگر. یا اینمورد اكراه واقع شده به این عنوان، من این را برداشتم معنون و عنوان را با هم

گوید گوید خب چرا برداشتی؟ میمیاین معامله، آن معامله، آن معامله؟ رود به خود آن ذوات؟ علیه، ذهن می

چون مكرهٌ علیه است. بخاطر این تردید است در نفس براي ما كه بتوانیم جزم پیدا بكنیم به این استظهار، خود 

و كنیم؟ جوري بگوییم اما حالا استظهار هم میممكن است كه ما این« و یمُكن أن یقال»حضرت آقا هم فرمودند 

قدر ظهور مال هم دادیم كه حدیث معنایش این باشد یعنی آنمنتها اگر احتتوانیم جازماً این حرف را بزنیم؟ می

جور معناي آن باشد. اگر این  احتمال را هم جور معناي آن باشد محتمل است آنپیدا نكرد، محتمل است كه این

أ ح لّ  »شود مُجمل. پس میچون در حقیقت كأنّ مخصصّ ما توانیم تمسك بكنیم یا نه؟ به اطلاقات میدادیم آیا 

جایی است كه ملحوق به رضا نشود این دانیم خارج شده آنرا كه ما می آنگوید بله درست است. می« اللّ هُ البْ یعْ

هم مسلّم خارج شده. چون علی ايّ حالٍ این چه آن معنا را بگوییم چه این معنا را بگوییم خارج است. اما 

لحوق هم باز خارج است؟ اگر آن معناي آن باشد خارج بعد اجور نباشد و ملحوق به رضا بشود جایی كه اینآن

 است. اگر این باشد نه. 

جوري باشد و یمُكن أن یقال كه جوري بگوییم، بگوییم یُمكن أن یقال كه اینبنابراین ممكن است كه این

ار قدر پس آن مقدشود. شود. علی یك تقدیر مطلقاً خارج نمیجوري باشد. علی یك تقدیر مطلقاً خارج میآن

شود. و آن تا آن زمانی است كه رضایت شود آن است كه علی كلّ التقدیرین خارج میمتیقّنی كه خارج می

جور معناي آن باشد. مثل جور معناي آن باشد و چه آنشود. چه آنلاحق نشده. این علی كلّ التقدیر خارج می

كه خصوص العلماء، و فُساّق امر آن دائر شد به اینكه گفته أكرم كلّ عالم، بعد گفته لا تكُرم الفسّاق من این

دانیم كه خارج جا ما فقط مرتكب كبیره را می. خب در اینمرتكب كبیره است یا اعم از مرتكب كبیره و صغیره

جا هم آن را كه لم یُلحق به الرضا اینكنیم. شده مرتكب صغیره فقط محتمل است. فلذا به عام مراجعه می

 دانیم دیگر این خارج شده یا نه؟، آن را كه لُحق به الرضا، نمی«أ ح لّ  اللّ هُ البْ یعْ»شده است تحت  دانیم خارجمی

ي بعد بگوییم. بگوییم درست است. اما آیا آید كه این را باید جلسهجا یك بحث جدید پیش میآن وقت این

كنیم كه این معامله را كه نگاه میي اینجا جاي تمسك به عام است؟ یا استصحاب حكم مخصصّ است؟ برااین

تا زمانی كه لم یلحق به الرضا جزو مخصصّ بوده و خارج است. الان به عام تمسك بكنیم یا استصحاب حكم 
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كه این كند جا اثر میجا در ایني اصولی هست كه مبناي آنمخصّص را بكنیم؟ این دیگر مبنی بر آن مسئله

 الله.ي بعد ان شاءجلسهماند براي بحث آن دیگر می

 و صلی الله علی محمد و آل محمد.

 .پایان


